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  : مقدمه
هاي خاص خود را دارند كه در عـين شـباهت بـا             ان خويش، ويژگي  م از شاعران در بي    كداهر

سـلمان سـاوجي    . ويژگيهاي شعري ديگران خصوصيات خاص خود را نيز اعـلام ميدارنـد           
 ـ       يكي از شعر   اگـر چـه خورشـيد وجـود حـافظ          . ستاي بزرگ ايران در قرن هـشتم هجري

كـه سـتارگاني چـون      كنندة خـود گرفتـه اسـت         شيرازي چنان اين قرن را در پرتو نور خيره        
سلمان با همة درخشش خود مجالي براي عرض جمال نمييابند ولـي بـا مطالعـة دقيقتـر و                   
بررسي كاملتر آثار شعراي اين قرن چون خواجو، عبيد زاكاني و سلمان ساوجي ميتوان غبار               

نـوراني ادب ايـن     گمنامي را از چهرة آنان زدود و پرتو آنهـا را آشـكار سـاخت و آسـمان                   
  .تر كردرا نورانيسرزمين 

***  
 مردي اهل قلم و يكـي از خطّاطـان معـروف و             -  خواجه علاءالدين  - پدر سلمان ساوجي  

داراي شغل ديواني در دستگاه حكومت بوده است و اين امر باعث شد كه سـلمان هـم بـه                    
جـواني هـم    يه بلكه قبـل از آن در همـان اوان            سلمان نه تنها در دربار جلاير      .دربار راه يابد  

سلمان در همان اوايل جواني     . هرت تمام داشت و محسود اقران و مورد توجه بزرگان بود          ش
» .ام همچو شعر سلمان نديده   «:سمناني در مورد او ميگفت     ةالدين علاءالدول  بود كه شيخ ركن   

  )193تذكره الشعراي سمرقندي، ص (
د غـرّا ميـسرود بلكـه       در همين سن جواني بود كه سلمان نه تنها  اشعار سـاده و يـا  قـصاي                  

 ـ   قصيدة معروف و مصنوع خارج از ديوان خود را كه معروف بـه بـدايع               نظم الاسحارسـت ب
ات دلنـشين سـلمان نـام او را در همـان روزگـار                    . درآورد اين قصيده وساير قصايد و غزليـ

شـهرت او هـر     . تجواني به اطراف و اكناف برد و عارف و عامي را شايق ديدار او ميساخ              
آمدنـد و از وي ديـدن        اي كه بيشتر شعراي معاصر يا بـه بغـداد مـي            گونهن ميشد ب  روز افزو 

به عنـوان مثـال     . اي به او ارادت ميورزيدند     ميكردند و يا با قطعه يا غزل يا مكاتبه و مشاعره          
 وي را در چند جا ستوده است و         حافظ شيرازي كه چندين غزل سلمان را استقبال نموده و         

حافظ با توجه به بلندنظري و صراحت اخلاقي و آزادمنشي كـه دارد             خوبي هم ميدانيم كه     ب
پس بدين طريق نيز ميتوان به      . ستايشهايش رنگ و بوي طمع، چاپلوسي و رياكاري را ندارد         

خودش ميگويد كه گذشته از تعـالي       . ارزش واقعي شعري سلمان و ميزان شهرت او پي برد         
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ضامين ابياتش دليل ديگر شهرت او انتـساب        شعر، فصاحت و زيبايي كلام، دقتّ معاني و م        
  .به دربار جلايريه است

 من نگرفت عالم جز به عون دولتت       شعر
  

 كي چنين فتحي به سعي خاطر تنها شـود          
  

93كليّات سلمان ساوجي، ص   
  : يا اين دو بيت

 گـــرفتم جهـــان را بـــه تيـــغ زبـــان    
ــشهورتر  ــروز مـــ ــيدم امـــ  ز خورشـــ

 

ــدان   ــال ايـــن خانـ  مـــن از يمـــن اقبـ
ــن  ــاختر مــ ــا در بــ ــاوران تــ  از خــ

 

538     كليّات سلمان ساوجي، ص   
ازة شاعر مورد بحث    تمام اين موارد دلايل روشن و آشكار و تاريخي در اثبات شهرت و آو             

اي در شهرت سـلمان بـه        با در نظر گرفتن اين دلايل هيچ شك و شبهه         . ستما در آن عصر   
توجه دوسـتان و حـسادت بـدخواهان     رد ر آن زمان باقي نميماند و اين كه سلمان موويژه د 

اما اكنون اين سؤال اساسي     . نيز واقع ميشود ميتواند دليل محكمي باشد بر شهرت و آوازة او           
آيد كه چرا سلمان با آن همه حمايت جلايريه و بـا آن همـه شـهرت و آوازه يـك                      پيش مي 

 هـا، جنگهـا و      در تذكره  نامش تنها  زبانها بيرون رفت  و     ذهنها و  از قرن بعد از مرگش ديگر    
  تاريخها باقي مانده است؟

  :العابدين مؤتمن مراجعه مينماييم اين سؤال به كتاب تحول شعر فارسي اثر زين براي جواب دادن به
فانه بـا همـة تابنـاكي و              غزلسرايان مهم ديگري نيز در اين دوره ظهور كـرده         « انـد كـه متأسـ

گير معاصـر نامـدار خـود         و در قبال شهرت عالم     اند فروزندگي در پيش آفتاب پرتوي نداده     
از جمله همام تبريزي غزلسراي معاصـر سـعدي كـه           . اند اهميت و اعتباري به دست نياورده     

  :در شعرش به اين موضوع اشاره ميكند
 ولي چه سود كه بيچاره نيـست شـيرازي        

 

 همام را سـخن دلفريـب و شـيرين اسـت           
 

اي از   اي كه قـسمت عمـده      ميزيست و اوحدي مراغه   و اميرخسرو دهلوي كه در هندوستان       
عمرش در اصفهان گذشت و از پيروان مذهب تصوف بود و خواجـوي كرمـاني و سـلمان                  

  )270ص تحول شعر فارسي،(».ه مقام ادبي آن دو اعتقاد داشتحافظ كه وي ب ساوجي معاصرين
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جايي از آن . اندازد  افظ مي ياد اشعار ح  غزليات سلمان بيشتر از شعر هر شاعري خواننده را به           
 و تركيبـات و   لغـات كه شباهتهاي زيادي چه در مضمون و وزن و قافيه و رديف و چـه در                 

  . صورت پذيردبندي در اين مورد  الفاظ وجود دارد سعي بر آن شد تا يك طبقه
ست ولي شاعر شيراز خود را پيـرو  ترين زبان به گفتار حافظ    اساساً زبان غزلي سلمان نزديك    «

  :دانداواخر عمر او را درك كرده است ميجوي كرماني كه در خوا
 كس اما  استاد سخن سعدي است نزد همه     

 

 »دارد سخن حافظ طرز سخن خواجـو          
  

) 599مقاله ها و رساله ها، ص(  
  بعضي هم حافظ را پيرو سبك حكيم نزاري قهستاني ميدانند كه قبل از تولّد حـافظ يـا در                  

ل  الغيـب ر   ست كه لسانالبتّه شايسته اين . ود گفته است  در را ب  ايام طفوليت او زندگاني    ا مكمـ
الفاظ و جملاتي كه در حافظ به       . سرايي سلمان محسوب كنيم   آن دو سبك و مخصوصاً غزل     

ات سـلمان نيـز بچـشم ميخـورد                    در جة كمال رسيده است در اشعار و بخـصوص در غزليـ
بـراي نمونـه بـه      . ستشعار حافظ مشغول   كه به مطالعة ا    كه گاهي خواننده تصور ميكند    چنان

  :چند بيت اشاره ميكنيم
 اي غبار خـاك پايـت توتيـاي چـشم مـن           

 ديدن رويت ندارد هـيچ راي      چشم من جز  
 

 كمترين گردي زكويـت خونبهـاي چـشم مـن           
 راستي را روشـن و خوبـست راي چـشم مـن           

  

)367كلّيات سلمان ساوجي، ص  ) 

  :يا 
 سرو را پيش قدت، منصب بالايي نيست
 هر كه بيند گل روي تو و عاشـق نـشود          

 

 ماه را با رخ تـو دعـوي زيبـايي نيـست             
 همچو نرگس،مگرش ديدة بينايي نيست    

  

)263كلّيات سلمان ساوجي، ص (  

العاده به يكديگر شباهت دارنـد و نـشان ميدهـد كـه بـه                  فوق ،بعضي از اشعار اين دو استاد     
ست يكديگر را نديده باشـند ولـي        مكنهرچند م . اند  ن يكديگر انس كامل داشته    گفتار و سخ  

بـراي  . انـد   شعر يگديگر را بسيار خوانده و درصدد استقبال و يا تقليـد از همـديگر برآمـده                
كنيم سپس به تفـصيل شـباهتهايي را كـه بـه هـر              چند بيت از اين شباهتها اشاره مي      نمونه به   

  :كنيمايم ذكر مي ار آنها مشاهده نمودهعلتّ در اشع
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 گفـتم ل و حال خويش مي    دزمان زمان به    
 

ــلمْاكي    ايـــا منـــازل ســـلمي و اَيـــنْ سـ
  

)463كلّيات سلمان ساوجي، ص (  
  : و بيت

 ام از شوق با دو ديدة خويش        بسا كه گفته  
  

ــلمْاكي    ــاين سـ ــلمي فـ ــازل سـ ــا منـ  ايـ
  

) 323ديوان حافظ شيرازي ص(  
  :يا

 عاشقان را ازجمالش،روز بازار امـشب اسـت       
  

 پندار، امـشب اسـت    گويند    القدري كه مي    ليله  
  

) 234كلّيات سلمان ساوجي، ص(  
  : و بيت

 است  امشب  خلوت  اهل  گويند  كه  قدري  شب  آن
  

 اسـت   كوكب  ازكدامين  دولت  تاثير  اين  يارب  
  

) 22ديوان حافظ شيرازي ص(  
  : و يا اين دو بيت

 در ازل عكس مي لعل تـو در جـام افتـاد           
  

 عاشــق ســوخته دل در طمــع خــام افتــاد  
  

) 271مان ساوجي، صكلّيات سل(  
  : و بيت

 عكس روي تو چـو در آينـة جـام افتـاد           
  

 عارف از خندة مـي در طمـع خـام افتـاد             
  

) 75ديوان حافظ شيرازي، ص(   
ست كه از نظر زماني بر حافظ تقدم دارد و اين احتمال وجود دارد كه حـافظ                 سلمان شاعري 

ين يا ناصـر بخـاري از سـلمان         يم  همچون بسياري از معاصرانش از قبيل عبيد زاكاني يا ابن         
 براسـاس   ها بـرده باشـد و       سي جسته و از خواندن اشعار وي بهره       أعنوان يك پيشكسوت ت   ب

عمل آمده سلمان حدود سيزده سال از حافظ بزرگتر بوده و سـيزده سـال               آخرين تحقيقات ب  
تـوان ادعـا كـرد كـه حـافظ شـيرازي از جملـه               پـس مي  . ودتر از او وفات يافته اسـت      هم ز 
صد و بيست غزل از غزليات سـلمان و         در حدود يك  . ستقبلين شعر سلمان  قمندان و مست  علا

مـضمون و وزن    اين تشابهات را كه بيشتر در       . حافظ بنا بر جهاتي به يكديگر شباهت دارند       
  .ايم تقسيم و مطلع غزل را نيز ذكر كرده ست به پنج بخش زيرو قافيه و رديف
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  : قافيه مشتركندـ غزلياتي كه در مضمون و وزن و1
 دام زلف تـو بـه هـر حلقـه طنـابي دارد            

  

 چشم مست تو به هر گوشه خرابـي دارد          
  

) 277كلّيات سلمان ساوجي، ص(  
  :و

  او غاليــه تــابي دارد  آن كــه از ســنبله 
  

 بــاز بــا دلــشدگان نــاز و عتــابي دارد      
  

)84ديوان حافظ شيرازي، ص (  
***  

 چوشـمع   چند گويي با تو يك شب،روز گـردانم       
  

 چـو شـمع     گر امشب تا سحر مـانم       عجب دارم     من    
  

)340كلّيات سلمان ساوجي، ص (  
  : و

 در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شـمع        
  

 شب نشين كوي سربازان و رندانم چو شـمع          
  

)199ديوان حافظ شيرازي، ص (  
***  

 درون ز غير بپرداز و ساز خلوت دوست       
  

 پوست همه از او  برون حقيقت كه اوست مغز    
  

) 254كلّيات سلمان ساوجي، ص(  
  :و

 آسـتان حـضرت دوسـت     سر ارادت ما و   
  

 كه هر چه بر سر ما ميرود ارادت اوسـت           
  

) 41ديوان حافظ شيرازي، ص(  
***  

ــدارد آن پري ــران مي ــا را نگ ــه م ــره ك  چه
  

 چــشم بــا مــا و نظــر بــا دگــران ميــدارد  
  

) 278كلّيات سلمان ساوجي، ص(  
  : و

 ران ميـداري  روزگاري است كه ما را نگ ـ     
  

 مخلصان را نه به وضـع دگـران ميـداري           
  

) 313ديوان حافظ شيرازي، ص(  
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 سلمان 368ـ281ـ262ـ256ـ249ـ247ـ150ـ138ـ111ـ36ـ28  :و همچنين غزلهاي
 474ـ336ـ295ـ284ـ267ـ415ـ158ـ146ـ111ـ31ـ46 :ساوجي به ترتيب با غزلهاي

  .ستندحافظ شيرازي از ديدگاه مضمون و وزن و قافيه يكي ه
  
  :ـ  غزلياتي كه در مضمون و وزن مشتركند2

 كار نيـست    عاشق سرمست را با دين و دنيا      
  

ار نيـست            كعبة صـاحبدلان جزخانـة خمـ
  

) 259كلّيات سلمان ساوجي، ص(  
  : و 

 زاهد ظاهرپرست از حال ما آگـاه نيـست        
  

 جاي هيچ اكراه نيست    درحقّ ما هرچه گويد     
  

)50ديوان حافظ شيرازي، ص (  
***  

 ز صبا سنبل او دوش بـه هـم بـر ميـشد            
  

ــشد  و   ــر مي ــاق معطّ ــه آف ــسيمش هم  ز ن
  

)299كلّيات سلمان ساوجي، ص (  
  :  و

 مردم ديدة ما جز به رخت نـاظر نيـست         
  

 دل سرگشتة ما غيـر تـو را ذاكـر نيـست             
  

) 49ديوان حافظ شيرازي، ص(  
***  

 تشنة خـود را دمـي لعـل تـو آبـي نـداد             
  

 ـ           تـابي نـداد    وخلوت ما را شـبي شـمع ت
  

) 272كلّيات سلمان ساوجي، ص(  
  : و

 زاهد خلوت نشين دوش به ميخانـه شـد        
  

 از سر پيمـان برفـت بـا سـر پيمانـه شـد               
  

) 115ديوان حافظ شيرازي، ص(  
***  
  



                                                       89 تابستان – 8پي در اره پيشم -شناسي نظم و نثر فارسي سبك/ 176

                                          

  

 زسوداي رخ وزلفش غمي دارم شـبانروزي      
  

 مرا صبح وصال او نميگـردد شـبي روزي      
  

) 383كلّيات سلمان ساوجي، ص(  
  : و

 آيـد نـسيم بـاد نـوروزي         ار مـي  زكوي ي 
  

  از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي  
) 317ديوان حافظ شيرازي، ص(  

***  
ــه دوش  ــر در ميخان ــان آمــدم ب  نعــره زن

  

 نعرة مستان شنيد باده درآمـد بـه جـوش           
  

) 337كلّيات سلمان ساوجي، ص(  
  : و 

ــه دوش   ــة ميخانــ ــاتفي از گوشــ  هــ
  

ــوش     ــي بنـ ــه مـ ــشند گنـ ــت ببخـ  گفـ
  

) 192ديوان حافظ شيرازي، ص(  
ـ257ـ252ـ238ـ164ـ207ـ172ـ194ـ112ـ188ـ205ـ226ـ35ـ85غزلهاي:وهمچنين

ــ 264 ــ299ـ ــ354ـ ــ279ـ ــ314ـ ــ313ـ ــا    356ـ ــب ب ــه ترتي ــاوجي ب ــلمان س  س
ــاي ــ71:غرلهـــــــ ــ31ــــــــ ــ149ــــــــ ــ213ــــــــ ــ 351ــــــــ ــــــــ

 حـافظ   454ـ ـ368ـ456ـ325ـ71ـ325ـ303ـ284ـ206ـ60ـ165ـ157ـ70ـ210ـ170
  .ضمون مشتركندشيرازي از ديدگاه وزن و م

 
  :ـ غزلياتي كه در وزن و رديف مشتركند3 

 را   ازچهره دعـوي      توبگشايد نقاب   اگرحسن
  

 اعلي را   براندايد درفِردوس     رضوان    به گل     
  

)223كلّيات سلمان ساوجي، ص (  
  : و

 دسـت آرد دل مـا را   ترك شيرازي به    اگر آن   
  

 بخارا را  سمرقند و  بخشم هندويش به خال   
  

) 3 حافظ شيرازي، صديوان(  
***  
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 بــاد صــبا بــه بــاغ بــه بــوي تــو ميــرود 
  

ــرود      ــو مي ــت روي ت ــستان حكاي  در گل
  

) 316كلّيات سلمان ساوجي، ص(  
  :  و

 و لالـه ميـرود      ساقي حديث سرو و گـل       
  

ــرود      ــساله مي ــة غ ــا ثلاث ــث ب ــن بح  وي
  

)152ديوان حافظ شيرازي، ص (  
***  

 قبلة ما نيست جز محـراب ابـروي شـما         
  

 ت ما نيـست الاّ در سـر كـوي شـما           دول  
  

) 225كلّيات سلمان ساوجي، ص(  
  : و

 اي فروغ ماه حسن از روي رخشان شما       
  

 آب روي خــوبي از چــاه زنخــدان شــما   
  

) 10ديوان حافظ شيرازي، ص(  
***  
  

 سرو را پيش قدت منصب بالايي نيـست       
  

 ماه را بـا رخ تـو دعـوي زيبـايي نيـست              
  

) 263كلّيات سلمان ساوجي، ص(  
  : و

 مردم ديدة ما جز به رخت نـاظر نيـست         
  

 دل سرگشتة ما غير تـو را ذاكـر نيـست            
  

) 49ديوان حافظ شيرازي، ص(  
 سـلمان سـاوجي بـه ترتيـب بـا غزلهـاي             209ـ ـ48ـ ـ94ـ ـ18ـ14وهمچنين غزلهاي   

  . حافظ شيرازي از نظر وزن و رديف يكسان هستند225ـ53ـ70ـ12ـ3
 
  :ديف مشتركندـ غزلياتي كه در وزن و قافيه و ر4

 ز شراب لعل نوشـين، مـن رنـد بينـوا را           
  

 مددي كه چشم مستت به خمار كشت مـارا          
  

) 217كلّيات سلمان ساوجي، ص(  
  :  و
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 به ملازمان سلطان كه رساند اين دعـا را        
  

 كه به شكر پادشاهي زنظـر مـران گـدا را            
  

) 6ديوان حافظ شيرازي، ص(  
***  

 بـود  همچنان مهر توام مونس جان است كه        
  

 بـود   همچنان ذكر توام ورد زبان است كه          
  

)314كلّيات سلمان ساوجي، ص  ) 
  :  و

 گوهر مخزن اسرار همان اسـت كـه بـود         
  

 حقّة مهـر بـدان مهـر و نشانـست كـه بـود               
  

)144ديوان حافظ شيرازي، ص (  
***  

 بيمار غمت را به جز از صبر دوا نيـست         
  

 صبرست دواي من و دردا كه مـرا نيـست     
  

) 258يات سلمان ساوجي، صكلّ(  
  :  و

 كس نيست كه افتادة آن زلف دوتـا نيـست         
  

 در رهگذر كيست كه دامي ز بـلا نيـست           
  

) 48ديوان حافظ شيرازي، ص(  
***  

ــا غزلهــاي  205ـــ81ـــ50ـــ3 :و همچنــين غزلهــاي  ســلمان ســاوجي بــه ترتيــب ب
  . حافظ شيرازي از نظر وزن و رديف و قافيه يكسانند213ـ69ـ54ـ6

  
  : غزلياتي كه در وزن و قافيه مشتركند ـ 5

 دلي چو زلفت سرتا به پاي جمله شكست       
  

 ز سر برآمده در پـا فتـاده، رفتـه زدسـت             
  

252كليّات سلمان ساوجي، ص (  
  : و

 شكفته شد گل حمرا و گشت بلبل مـست        
  

 پرسـت   صداي سرخوشي اي صوفيان باده      
  

) 19ديوان حافظ شيرازي، ص  
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***  
  درگرفتـه اسـت    امشب چراغ مجلس ما،   

  

 اسـت   درتاب رفته و سخن از سـر گرفتـه          
  

) 243كلّيات سلمان ساوجي، ص(  
  : و

 ساقي بيـا كـه يـار ز رخ پـرده برگرفـت            
  

 كــار چــراغ خلوتيــان بــاز درگرفــت      
  

)59ديوان حافظ شيرازي، ص (  
***  

 آرزودارم زلعلش تا بـه لـب جـام مـدام          
  

  وز سرم بيرون نخواهدرفتن اين سوداي خام  
) 343ات سلمان ساوجي، صكليّ(  

  : و
 فــام  و شــراب لعــلبازي و جــوانيعــشق

  

 مجلس انس و حريف همدم و شرب مـدام          
  

) 210ديوان حافظ شيرازي، ص(  
***  

 كش رنـدم خواننـد      گاه در مصطبه دردي   
  

ــد     ــانقهم صــوفي صــافي دانن ــاه در خ  گ
  

) 310كلّيات سلمان ساوجي، ص(  
  :  و

ــي   ــا ب ــازي م ــد  در نظرب ــران حيرانن  خب
  

 من چنينم كه نمـودم دگـر ايـشان داننـد            
  

) 130ديوان حافظ شيرازي، ص(  
***  

 بيم آن است كه در صومعه ديوانـه شـوم         
  

 به از آن نيست كه هم با در ميخانه شـوم            
  

)355كلّيات سلمان ساوجي، ص (  
  :  و

 گر از اين منزل ويران به سوي خانه روم        
  

 جــا كــه روم عاقــل و فرزانــه رومدگــر آن  
  

) 247وان حافظ شيرازي، صدي(  
***  
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 اي سر سوداي من رفتـه در سـوداي تـو          
  

 باد سر تا پاي من برخي ز سر تا پاي تـو             
  

) 370كلّيات سلمان ساوجي، ص(  
  : و

 اي قباي پادشاهي راسـت بـر بـالاي تـو          
  

 زينت تـاج و نگـين از گـوهر والاي تـو             
  

)283ديوان حافظ شيرازي، ص (  

 :و همچنين غزلهاي
 سلمان ساوجي 383ـ349ـ372ـ326ـ268ـ296ـ280ـ294ـ110ـ197ـ196ـ53ـ70

ـ 479ـ410ـ309ـ178ـ324ـ360ـ101ـ111ـ193ـ86ـ25 :به ترتيب با غزلهاي 
  . حافظ شيرازي از نظر وزن و قافيه مشتركند490ـ443

***  
دو شـاعر پيـدا كـرد كـه شـباهتهاي            توان غزلهاي بسياري را در ديـوان هـر        بهمين منوال مي  

اي بوده كه بعضي از غزلهاي سلمان در ديـوان            گونهاين شباهتها ب  . ديگر دارند همبسياري با   
  :نويسداستاد محمد معين دراين باره مي. است حافظ جا خوش كرده 

  :اند طور تحقيق نساخ وارد ديوان حافظ كردهچهار غزل سلمان را ب«
 اي بـاز    زلفين سيه خم به خم اندر زده      : 1

  

 ـ            اي بـاز    رزدهوقت من شـوريده بـه هـم ب
  

  . اين غزل درديوان مصحح قزويني نيامده است
 ميزنم هر نفس از دست فراقت فريـاد       : 2

  

ــاد      ــو ب ــه ت ــاند ب ــة زارم نرس ــر نال  آه اگ
  

 اين غزل تخلصّ را عـوض كـرده و          در. اين غزل هم در ديوان مصحح قزويني نيامده است        
  :دان  نوشته،»دل شده مستغرق يادت شب و روز منِ بي«جاي ب

 شده مستغرق يـادت شـب و روز    حافظ دل 
  

ــسته ب     ــدة دلخ ــن بن ــو از اي ــي آزادت  كلّ
  

  :اند و اين بيت را هم كه اشاره به مسكن گوينده دارد حذف نموده
 گر از اين كـم نـشود نالـه و سـوزم بـاري             

  

 بيم آن اسـت كـه سـيلاب رود از بغـداد             
  

 برو به كار خود اي واعظ اين چه فريادست         : 3
  

 ه دل از كـف تـرا چـه افتـاده اسـت            فتادمرا    
  

ست كـه در    سلمان مندرج و زبـان حـال جمـشيد        » جمشيد و خورشيد  «اين بيت در مثنوي     
جواب نصايح مهراب نديم خود گفته و چنين نتيجه گرفته است كه بـا پنـد و انـدرز آتـش                     
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ه ن عاشق و معشوق ساخت    در مثنوي مذكور غزلياتي كه از زبا      . عشق را نميتوان خاموش كرد    
شود بـه ايـن     خر غزل كه در ديوان حـافظ ديـده مي ـ         يك تخلصّ ندارد و شعر آ     شده كه هيچ  

  : شكل در وسط غزل سلمان جاي دارد
 برو فسانه مخـوان و فـسون مـدم بـسيار          

  

 سـت ي ياد كزين فسانه و افسون مـرا بـس         
  

ي مجتبي مينـوي    هذا غزل مورد بحث در ديوان حافظ مصحح قزويني وارد گرديده و آقا              مع
  .يقين اين غزل را از سلمان ميداندبه احتمال قريب ب

 ز باغ وصل تو يابد رياض رضوان آب       : 4
  

 ز تاب هجـر تـو دارد شـرار دوزخ تـاب             
  

. نظر ميرسد كه با حذف شعر تخلصّ در ديوان حافظ راه پيدا كرده اسـت              اين غزل سلمان ب   
         » .البتّه اين غزل هم در ديوان حافظ مصحح قزويني نيامده است

  )331حافظ شيرين سخن، ص                               (                                        
  : البتّه دكتر معين اين را هم اضافه ميكند كه

  شايد در قرن دهم صورت گــــرفته        . اين اشتباه معلوم نيست از چه زماني شده است«
  واسطة نزديكي سبكها دقّتي محررين است بلكه بيشتر بيباشد و علتّ آن هم نه تنها ب

  )332، ص همان                     (»            .اند و استقبالهايي است كه از يكديگر كرده
  :شودمورد سلمان سروده شده است ذكر مي معروف و كامل حافظ را كه در ةدر خاتمه نيز اين قطع

  : ذيل او را تصديق فرمودهةازي در قطعست كه حافظ شيروجي شاعريسلمان سا«
 كرد سوال  دوشمن از عقل     حكــيم فكر 

 و ا كدام گوهر نــظم است در جهان كـز       
 جواب داد كه بشــنو ز مـن ولـي مـشنو          
 سرآمد فضلاي زمــــانه دانــي كيـست       
 شهنشه فـضلا پــــادشاه ملـك ســخن        

  

 كـــه اي يگانـــه الطاف خــالــق رحمان       
 ـــــازار لـؤلـؤ عمان  شــكست قيمـــت ب  

 كه اين قصيده فلان گفت و اين غزل بهمان        
 راه كذب و گمان    ز روي صدق و يقين نه ز      
 » جهـان سـلمان    ةجمال ملتّ و دين، خواج    

  

) 339، صهمان            (  
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